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  پور از منظر تحليل گفتمان انتقادي هاي شعري قيصر امين گزيني واژه
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  چكيده

اجتماعي و فرهنگـي را در آثـار خـود    ، هاي سياسي نگرش ،هاي مختلف شيوهبه  انهنرمند
او ملتزم به ايدئولوژي و . پور از شاعران فصل آغازين انقلاب است قيصرامين. دنكن عرضه مي

تـا جـايي   ، هاي جمعي دارد هاي ديني است و اعتقاد راسخي به اصول انقلاب و آرمان ارزش
. زنـد  و عميق ايدئولوژيك به آفرينش شعر دست مـي  كه گويي در درون يك گفتمان خاص

اجتمـاعي   -پـور بـا تغييـرات و تحـول سياسـي      اين تعامل و ارتباط بين شعر قيصـر امـين  
نة معنـا هسـتند و   يآي ،از آنجا كه كلمات. كند ما را وارد قلمرو تحليل گفتمان مي اش زمانه

در اين پـژوهش  ، اساسي استگزينش آنها در فرايند تحليل گفتمان مهم و  نقش واژگان و
 شـده پور از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان بررسـي   گزيني در اشعار قيصر امين موضوع واژه

، پـور از ديـدگاه تحـولات تـاريخي     آثار شعري قيصر امين مطالعهدر اين مقاله پس از . است
ن بررسـي  تفسير و تبيي، واژگان اشعار او را در سه سطح توصيف، سياسي و اجتماعي زمانه

 شـود  آشكار مـي هاي زيرين معاني واژگان  لايه، با استفاده از تحليل انتقادي گفتمان و شده
   .تا از اين طريق به نگرش ايدئولوژيك شاعر نزديك شويم

  
  .تحليل گفتمان انتقادي ،شعر معاصر، پور گزيني قيصر امين واژه، پور قيصر امين :كليدي هاي هواژ

                                                 
    .تربيت مدرس دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه: نويسنده مسئول *

Parisa.salehi1384@yahoo.com  

   N_nikoubakht@modares.ac.ir                     .تربيت مدرس دانشگاهزبان و ادبيات فارسي گروه دانشيار  **



76 
   1391بهار  ، چهارمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

   مقدمه

 وربـاعي   از شاعران فصل آغازين انقلاب است كه در سـرايش ) 1338 -1386( پور قيصر امين
 قوالـب متنـوع كلاسـيك و   ديگـر   سـرايش  او در. هاي انقلابي و شعر جنگ پيشـرو اسـت   دوبيتي

هـاي   مايـه  پـور توانسـت بـراي مانـا كـردن مضـامين و درون       امين .بود توانمندآزاد  همچنين شعر
هشت سال دفـاع   اثرگذارهاي ماندگار و  را تجربه كند و لحظههاي هنري دشواري  آزمون، حماسي

اسـتقرار و اسـتمرار شـعر انقـلاب     ، مقدس را به رشته شعر كشد و از اين طريق در فرايند تأسيس
  . جاودانه سازد، شاعر انقلاب و دفاع مقدس عنواننقش محوري ايفا كند و نام خود را به 

كـرد و بـا    آغـاز  1357گيري انقلاب اسـلامي در سـال    پور سرودن شعر را همزمان با اوج امين
او ملتزم . تر به گوش رساند صداي خود را محكم) 1359پايان شهريور (شروع جنگ ايران و عراق 

هـاي جمعـي    هاي مذهبي بود و اعتقادي راسـخ بـه اصـول انقـلاب و آرمـان      به ايدئولوژي و ارزش
عميق ايدئولوژيك به آفرينش شعر دست  تا جايي كه گويي در درون يك گفتمان خاص و ؛داشت

 -پور بـا تغييـرات و تحـول سياسـي     شعر قيصر امين ميانبررسي و تحليل تعامل و ارتباط . زد مي
جامعـه و  ، پـور بـه طبيعـت    نگاه امـين . كند اش ما را وارد قلمرو تحليل گفتمان مي اجتماعي زمانه

بـراي شـناخت   . گونـاگون اشـعارش دارد   هاي محيط پيرامونش بازتابي هنرمندانه و خلاق در لايه
هاي شاعر بايـد از تحليـل زبـاني     بيشتر اين هنرمندي و خلاقيت و نيز شور و احساسات و دغدغه

تر آشـنايي مـا را بـا ايـن نگـاه       تواند از منظري گسترده مي، آثار فراتر رفت و روش تحليل گفتمان
  . شاعر فراهم كند

 

  تحليل گفتمان 

ادبي معاصر است كه در زبان  جديد در حوزه نقد شناسي زباناز مباحث يكي  1تحليل گفتمان
  . ترجمه شده است  كاوي و تحليل كلام نيز فارسي به سخن

هاي ادبـي افـزون بـر     ند كه در تحليل متنا آن نظرانِ اين رهيافت در حوزه نقد ادبي بر صاحب
در تحليـل  «. سياسي نقـش دارد اجتماعي و ، عوامل گوناگون فرهنگي، هاي صوري و واژگاني جنبه

ترين مبناي تشريح معنـا   ديگر صرفاً با عناصر لغوي تشكيل دهنده جمله به عنوان عمده، گفتمان
، 3يعني بافت مـوقعيتي ، بلكه فراتر از آن به عوامل بيرون از متن، سروكار نداريم 2يعني زمينه متن

به تعبير ديگر پيروان اين مكتب چگـونگي   .)8: 1379، فركلاف( »توجه داريم... اجتماعي و ، فرهنگي

عناصـر  ، مـتن (زبـاني   گيري معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامـل درون  تبلور و شكل

                                                 
1. Discourse analysis  
2. context  
3. content of situation  
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بررسـي  ...) سياسـي و  ، فرهنگـي ، هـاي اجتمـاعي   زمينه(زباني  و عوامل برون... ) نحوي و زباني و 

   .)10: 1372، ساعديپور لطفي(كنند  مي
دانند كـه حقيقـت در پشـت آنهـا      ادبيات را سرشار از اظهارات فراواقع مي، اين رويكردپيروان 

 سند تاريخي به شمار، هاي رفتاري و اجتماعي نهفته است و اين اثر ادبي است كه با انعكاس نظام
   .)131-133: 1378، مقدادي(توان آن را تاريخ فعال به شمار آورد  آيد و مي مي

هـاي حـاكم بـر     بيني ها وجهان ايدئولوژي، دهد آنچه متن را شكل مي، وندر تجزيه و تحيل مت
دار و داراي بار ايدئولوژيكي و  بلكه همگي جهت، يچ متني وجود ندارد كه خنثي باشدآنهاست و ه

   .)183: 1385، زاده آقاگل(اند  تفسيري
تـرين قالـب از    جـدي ، ترسيم حقايق  ها و ادبيات به دليل حقيقت مانندي و توجه به دگرگوني

رود و اهميـت آن آنگـاه بيشـتر آشـكار      شـمار مـي   هدرآميختگي با ابعاد اجتماعي و فرهنگي ب نظر
  . هاي اجتماعي و سياسي شوند دچار دگرگوني ،شود كه جوامع مي

تحليـل  « :نظريات مختلفي از جملهاز ، در بررسي و تحليل متون ادبي در دوره معاصرمحققان 

رويكـردي جديـد و نـو از تحليـل     ، تحليـل گفتمـان انتقـادي   . انـد  كردهفاده است »گفتمان انتقادي

  . زيادي داردي نويسنده و شاعر اهميت بين جهانگفتمان است؛ روشي كه در كشف 
كنترل و ايدئولوژي ، قدرت، مفاهيمي از قبيل زبان، مفاهيم بنيادي در تحليل گفتمان انتقادي

تـرين   از جالـب ، و نگـرش بـه سـطوح بـالاتر جملـه      توليد يا تقويت يك ايـدئولوژي خـاص  . است
  . موضوعات تحليل گفتمان انتقادي است كه نگاه علمي و كاربردي به متن دارد

بلكـه بـه بررسـي افـراد و     ، پـردازد  تحليل گفتمان انتقادي تنها به بررسي سـاختار زبـان نمـي   
ذا در چارچوب تحليل گفتمان هايي براي معناپردازي از متن دارند؛ ل پردازد كه شيوه نهادهايي مي

تجزيه و تحليل ساختارها و معناهـايي اسـت كـه بـار ايـدئولوژيك دارنـد       ، گفتمان كاوي، انتقادي
   .)160-161: 1382، مكاريك(

او معتقـد  . نظران برجسته در حوزه تحليل انتقـادي گفتمـان اسـت    از صاحب 1نورمن فركلاف
، فراتـر رفـت و گفتمـان را در سـه سـطح توصـيف      است براي تحليل كلام بايد از تمركز بر جمله 

زبان در هر يك از سطوح يـاد شـده داراي بـار ايـدئولوژيك     . كردتفسير و تبيين بررسي و تحليل 
  .)128-138: همان(است 

و مطالعـه  ها و زمينـه و اوضـاع اجتمـاعي بررسـي      متن جداي از ساير متن، در مرحله توصيف
  . شود مي

                                                 
1. N.Faircloagh  
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توليـد  ، دهـد  هاي متني ارزش مي هايي كه به ويژگي فرض اساس پيشمتون بر ، در مرحله تفسير
  . شود بين دانش زمينه مفسر و محتويات متن تعامل برقرار مي، در تفسير متن. شوند و تفسير مي

پـردازد و   محقق به تحليل متن به عنوان جزئي از روند اجتماعي جامعه مـي ، در مرحله تبيين
  . دكن بررسي مي زمينه اجتماعي موجود در متن را

  

  واژگان در تحليل گفتمان انتقادي

زيـرا تمـام    ؛نقش واژگان و گزينش آنها در فرايند تحليل گفتمان انتقادي مهم و كليدي است
  . آيند وجود ميه تركيب واژگان ب  ها از گفتمان

 تركيب كلمات است بـا يكـديگر؛ چراكـه اصـلاً      هنر ،شعر، يوشيج در ادبيات نيز به تعبير نيما
در ايـن  . ند كه مصالح كار او هستندا كند؛ زيرا كلمات گويد به كلمات خدمت مي كسي كه شعر مي

   .)110: 1368، طاهباز(كند  صورت مصالح خود را از جنس محكم و با دوام و پر كاربرد انتخاب مي
ليـل  پـور از ديـدگاه تح   گزيني در اشعار قيصـر امـين   اين پژوهش به موضوع واژه، با اين مقدمه

  . دپرداز انتقادي گفتمان مي
  

  پيشينه تحقيق

چند پژوهش در ، هاي ادبي فارسي در زمينه تحليل گفتمان انتقادي و تعميم دادن آن به متن
تحليـل  ه نام ـ پايـان بـراي مثـال    ؛نامه و مقاله به ثمر رسيده اسـت  پايان، هاي گوناگون كتاب قالب

پـردازي زنـان    تأثير سـخن  و )1386(ز رسول رباني ا گفتمان انتقادي يكي بود يكي نبود جمالزاده
هـا و مقـالات    هنام ـ پايـان  و )1386(محسن طاهري  در شاهنامه از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي

ذكـر آنهـا خـودداري    اطالة كـلام از   براي جلوگيري ازديگري نيز با اين موضوع پرداخته شده كه 
   .شده است

ها هستند و كمتر به روابط ايدئولوژي  هاي زباني اين متن بيشتر در پي كشف جنبهمزبور آثار  
بـا شـيوه تحليـل كـلام انتقـادي روابـط       سـعي دارد  اين تحقيق . اند هو قدرت در آثار ادبي پرداخت

و  نمايـان كنـد  پـور   هـاي اشـعار امـين    تركيـب   و هـا  در واژهرا ... سياسي و ، اجتماعي، ايدئولوژيك
هاي پنهان آثار شعري فارسي باشـد و انجـام دادن ايـن تحقيـق      تواند آغازي براي كشف جنبه مي

  . رسد ضروري به نظر مي
  

  پور در آثار شعري قيصر امين، بازتاب تحولات زمانه

گيري انقـلاب اسـلامي در سـال     پور سرودن شعر را همزمان با اوج كه بيان شد امين طور همان
ايـدئولوژيك بـه    تمـان خـاص و عمـدتاً   با شروع جنگ ايران و عراق در يك گف و آغاز كرد 1357
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پر از اشعار حماسي و صداي انقلابي شـاعر  ) 1363( تنفس صبحمجموعه . آفرينش شعر دست زد

  . انديشد بيش از هر چيز به انقلاب و نبرد و جنگ مي، او همنوا با نيروهاي انقلاب. است
گرايي در اشـعار ايـن    رمانآ. هاي اجتماعي است شاعر در اين دوره ملتزم به ايدئولوژي و آرمان

  . دوره به خوبي نمايان است
اين دفتر شـعر  . است 1372تا  1364هاي  اشعار سال، هاي ناگهان آينهمجموعه دوم شعري او 

هـا در آن بـه    حماسـه . ده ـد اش مـي  اي متفاوت بـا حيـات شـعري    خبر از ورود شاعر به مرحله، او
نه آمد و با واقعيت زندگي و اخلاق مادي رو به شاعر بعد از جنگ به خا، دردهاي نگفتني بدل شد

شاعر پـس  . كم درد آگاهي در شعر شاعر پديد آمد و از وضع شخصي خود آگاهي يافت كم، رو شد
  . كند اش نگاه مي ها حالا به خود فردي از سال

به دنياي شخصي و ) 1386( دستور زبان عشقو ) 1380( ها همه آفتابگردانند گل در مجموعه 

درونگراتـر   دستور زبان عشـق در  .برد شاعر به عشق و شعر پناه مي. پردازد درون خويش مي عوالم
هاي هيس ما را از هـر طـرف    انگشت«: گويد كند؛ مي كم خود را به سكوت دعوت مي شود و كم مي

  . )11: 1386پور،  امين( »نشانه گرفتند

واجهه بـا جهـان و جامعـه در    هايش را در م پور صادقانه حساسيت امين، همچنان كه گفته شد
اين روحيـه در  ، اما نكته قابل ملاحظه اين است كه علاوه بر محتوا ،كند محتواي اشعارش بيان مي

در سطح واژگان به روشني نمودار است و مسـير واژگـان در شـعر او     ويژه بهعناصر صوري شعرش 
  . شود همپاي تحولات اجتماعي و ايدئولوژي دگرگون مي

  . پوراست گزيني قيصر امين هاي واژگاني و واژه صورت، واژه، ا در اين پژوهشكانون توجه م

  

  پور  تركيبات واژگاني در شعر امين  واژگان و

نخسـتين   ،آفرينـان  در نتيجه مـتن  .شوند هميشه از گذرگاه متن وارد جامعه زباني مي ،مفاهيم
ي آنـان انتقـال ايـن مفـاهيم بـه      از آنجا كه كار اصل ؛شوند كساني هستند كه با مفاهيم مواجه مي

قبـول   بـراي سازي زبـان جامعـه    آماده صرفناگزير بخشي از تلاش آنان ، درون جامعه زباني است
آفرينـي شـده    ي و انتخاب واژگـان كنـار مـتن   ساز واژهحال اگر اينان آماده . شود مي مفاهيم مزبور

 هـاي  واژه، براي مفـاهيم ، واژگاني زبانتوانند با استفاده از امكانات اشتقاقي و  به راحتي مي، باشند
  . مناسب برگزينند

آفرينان تنها به شرطي از عهده انجام چنين كاري برخواهنـد آمـد كـه از     بديهي است كه متن
، شـناس  حـق (ي و كـاربرد آن را ديـده باشـند    سـاز  واژهپيش آموزش كافي در زمينه اصول و مباني 

1379 :30(.   



80 
   1391بهار  ، چهارمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

او با آگاهي از اصول واژگاني زبان فارسي و آشـنايي بـا    .فراد استاز جمله اين ا پور قيصر امين
 هـا و  سـي واژه شنا روانهـاي   هاي زباني و با شناخت دقيقي كـه از ويژگـي   تمام امكانات و ظرفيت

سـادگي و  . سـرايد  زند و تقليد ناپذيرترين شعرها را مـي  دست به آفرينش ادبي مي، ها دارد تركيب 
از  گيـري  بهـره چون و چـراي او در   خود نشان روشني از چيرگي بي، يصرانگيز شعر ق رواني شگفت

همين احاطـه كامـل   ، ها در فن شاعري او يكي از بارزترين نشانه آنهاست و اساساً تركيب  وها  واژه
  . در زبان فارسي استآنها  تركيبات  شاعر بر واژگان و

درست در همان محلي  ،كلمات ؛لفظ در اشعار قيصر هم بيانگر معني است و هم تناسب لفظي
اي كه هم در نسج كلام و هـم در سـياق عبـارت از روش     گونه گيرند كه جاي آن است؛ به قرار مي

، معنـي انتخـاب شـده باشـد     نظـر كمتر لفظي وجود دارد كه تنها از  .شوند دستوري زبان دور نمي
ري كلاسـيك وام  بلكه هدف او در گزينش الفاظ بيشـتر آن اسـت كـه كلمـات را از فرهنـگ شـع      

  . ن عامه به قلمرو شعر وارد كرده استشهامت و جسارت ساخته و يا از زبابرخي را نيز با  د،ريگب
تركيبات آن استفاده كـرده و    هاي مختلف از واژه و وهشياشعار خود به  پور در به طوركلي امين

  : دست به تصوير سازي زده استآنها  با
  متداول امروزي و عاميانه ات تركيب  وها  استفاده از واژه

  .)7: 1379، پور امين( با سر به سوي وادي خون رفتن/ بگشوده بال و پر/ آن روز -
هـاي امـروزي و كنايـه از مشـتاق      مركب از واژه، عبارت مصدري »با سر به سوي چيزي رفتن«

   .است بودن براي رسيدن به چيزي
دسـتمالم را امـا   / ر بيابـان بكشـم  روي پيشـاني تبـدا  / دسـتمالي خـيس  / خواهد من دلم مي -

  .)12: همان(در تصرّف دارد  نان ماشيني/ افسوس
بـراي   را دلتنگـي خـود  ، پور در ايـن شـعر   امين. امروزي است هاي مركب واژهاز  »نان ماشيني«

هاي خوب قـديم اسـت و    نتمجاز از هر آنچه مربوط به س، كلو  كه به علاقه جز-هاي سنتي  نان
  . داشته است ابراز -اصالت دارد

دفتـر  / روم مـي /... بيهـوده اسـت    پـاك كـن  / را خط زد دفتر مشق شبم/ صبح خورشيد آمد -
  .)19: همان(ي بخرم پاكنويس
  . تداعي دوران تحصيل ابتدايي است، »پاكنويس«و  »پاكن كن«، »دفتر مشق شب«

 :همـان ( زد كل مـي  در ازدحام و همهمه/ تر از حوصله با دلي وسيع/ با گردني بلندتر از حادثه -

  . دهند آوايي كه در مراسم عروسي سر مي، عاميانه است هاي واژگاني كيبتر  از »كل زدن«، )25

  جايي واژگان  هتازه در نتيجة جاب كيبات واژگانيتر  خلق

ــك    - ــيض ي ــو ف ــي ت ــانوس آب آرام   اقي
  

ــت     ــاني اس ــواهش بياب ــم خ ــه دل ــخاوتي ك   س
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  )44: همان(    

 »فـيض آب اقيـانوس آرام  «، »تـو فـيض يـك اقيـانوس آب آرامـي     «ر عبارت ها د جايي واژه جابه

  . ايهام دارد »آرامش«ه هم نام اقيانوس است و هم ب »آرام«منظور بوده كه 

 نيـز از  »هاي خستگي كفش« )16: 1379پور،  ينما( ايم هاز راه رسيد/ خودهاي خستگي  فشبا ك -

  . است پور هاي نو و بديع امين تركيب 
   )هنجارگريزي دستوري(واعد دستوري از ق انحراف

بر بامي از بلنـد شـهادت   ذره بسازيم ، تا ذره/ هزار ستاره، صدپاره شو/ ياران به آفتاب بگوييد -
  .)21: همان(سي از عروج يتند

بـه ايـن معنـا كـه      ؛شـود  هنجارگريزي دستوري ديده مـي  »بامي از بلند شهادت بر«در عبارت 

  . صفت بام است كه با فاصله قرارگرفته است »بلند« .انحراف صفت رخ داده است

ــه عشــق را شــروع كنــيم  -   بيــا كــه حادث
  

  ناگهــان طلــوع كنــيم شــرق زخمــي دل ز  
  

جايي صـفت و   يعني جابه ؛شود هنجارگريزي دستوري ديده مي »شرق زخمي دل ز« در تركيب

  . »شرق دل زخمي«: تركيب در اصل اين است صوف اينمو

  هاي محلي  تركيب  وها  استفاده از واژه

ياد برده  از/ محلي را خوانگريواين زن كه بود كه بانگ / كاريد؟ اين سبز سرخ چيست كه مي -
  .)25: همان(بود 

 ابيات محلي است كه معمـولاً ، »گريستن« و »خواندن«مركب از دو كلمه  »خوانگريو«واژه محلي 

  . كنند خوانند و گريه مي زنان در سوگواري مي
  .... نخشكيده است رودرودتا بانگ / بسوزانيم رودرودبا اشك / گلوي مادر خود را بايد -
در بعضي از مناطق جنوب ايـران مـادران در مـرگ فرزنـد خـود       است و به معني فرزند »رود«

  . گويند مي »رودرود«

  ي مربوط به جنگ ها تركيب  وها  كاربرد واژه

ديـدم  / شعري براي شهر خودم دزفول/ فشنگواژه با . بخوانم تفنگاز لوله / جنگبايد براي  -
  .)30: همان(... را و  موشككه لفظ ناخوش 

  . ها با حال و هواي هشت سال دفاع مقدس هماهنگي دارد اين واژه
.... دشـمن هاي وحشـي   خفاش/ نالد است كه مي آژير قرمز/ گذار نيست وضعيت خطر اينجا  -

  .)31: همان(
   ي ابداعيساز تركيب 

ــك در دل  - ــب لبي ــا   ت ــي م ــاول زد ول   ت
  

  تـــر نكـــرديم  بـــي هـــمللبيـــك گفـــتن را   
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  )42: همان(    

  . تركيبات واژگاني ابداعي شاعر است  از »تب لبيك«

ــرو  - ــم قلم ــي دل ــاي ويران ــت جغرافي   اس
  

  هــواي ناحيــه مــا هميشــه بــاراني اســت       
  

  )44: 1379پور،  امين(    
  دلم ميـان دو دريـاي سـرخ مانـده سـياه     -

  

  اســت تنگــه پريشــاني رزخ دل هميشــه بـ ـ  
  

  )همان(    
  تو حجم بسته رازي اگـر درسـت بگـويم    -

  

  اگـــر درســـت بگـــويم ارتفـــاع نمـــازيتـــو   
  

  )51: همان(    
  استفاده از لغات كهن 

  .استاده استكاين گور ديگري است كه  -
  . استفاده كرده است »ايستاده است«از ريخت كهن  »استاده است«در فعل 

  .... و ساعتي دگر/ به روي زمين غلتيد/ لختي دگر/ داشتاما سري ن.... -
  . دهد گرايي شاعر را نشان مي باستان »لختي دگر«

  استفاده از اصطلاحات رياضي و هندسه 

  .)129: همان( عشق منهاي است با بودن مساوي مرگ/ وجود حاصل جمعاست با  مساويعشق - 
گفتيم / مجهول مسئله عشق، عشق است/ را مطول هاي ديديم جاده/ آغاز، خستگي رتفاعاز ا -

  .)125: همان(را  حل بينام مشكل 
. اين نوع استفاده از واژگان براي فهماندن بيشتر و باوراندن معقولات انديشه شاعر مفيد اسـت 

ورده آد و التذاذ هنري مخاطب را بـر نشو ها از طريق كاربرد هنري واژگان پذيرفتني مي اين انديشه
انسجام و پيوندي استوار  قيصر توان گفت ميان واژگان و انديشه حاكم بر اشعار ميكنند؛ يعني  مي

شاعر با انتخاب كلمـات در شـعرش نگـرش    . هم در حوزه صورت و هم در حوزه محتوا وجود دارد
اش را كشف و بررسـي   دستگاه فكري، توان با توجه به واژگان شعري او دهد و مي خود را نشان مي

  . ي كه يكي از اهداف تحليل گفتمان انتقادي استيعني موضوع ،كرد
  
  

  تحليل واژگان از منظر تحليل گفتمان انتقادي

تـر   هر چه فضاي انديشـه فـردي گسـترده   ، يابد گمان انديشه در قالب كلمات صميميت مي بي
چـرا كـه كلمـه    ، ثروتمندتر اسـت  اش و گنجينه واژگاني داردتري  به همان نسبت زبان غني، باشد
حضـور   .)19: 1387، پـور  علـي (ازه فكر خـود كلمـه دارد   اند هو هر كس ب مگر با فكر، شود ه نميزاييد
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اي  ناگهان يك كلمه در ذهن شاعر كافي است تا شاعر آن را برانداز كند و در شبكه درهـم تنيـده  

ها و تناسبات قرار دهد و از اين كلمه مانند منشـوري ضـلع در ضـلع نورهـاي رنگـارنگي       از تداعي
پـور ايـن    توان ديد و در شـعر امـين   كه هر پاره از شعر را در سايه طيفي و رنگي از آن مي، تاباندب

  . افتد رخداد اتفاق مي
هاي رنگارنگ را از يكـديگر تشـخيص داد و    توان اين طيف در تحليل كلام و گفتمان كاوي مي

  . اش را متوجه شد با توجه به نگرش شاعر مفهوم اصلي
زبـاني و   هـاي درون  وضوعات صوري قطعات ادبي است كه بـا توجـه بـه ويژگـي    واژگان يكي از م

  . شود تفسير و تبيين به آن پرداخته مي، زباني در تحليل گفتمان انتقادي در سه سطح توصيف برون
  

  سطح توصيف

بـه  ، شـود  اجتمـاعي بررسـي مـي    وضـعيت زمينه و ، ها در توصيف كه متن جداي از ساير متن
هـايي   د انتخـاب نتوان اين خصايص صوري مي. شود ميصوري يك متن توجه  يها ويژگي ةمجموع

كـه در مـتن از آنهـا    ، هاي مربوط به واژگـان و دسـتور موجـود تلقـي شـوند      خاص از ميان گزينه
، هايي كه به صـورت بالفعـل در يـك مـتن وجـود دارنـد       به منظور تفسير ويژگي. شود استفاده مي

ي ممكن نيز ضروري است؛ يعني كانون توجه بين آنچـه در مـتن   ها توجه به ديگر انتخاب معمولاً
  . در نوسان است، هايي كه در متن از آنها استفاده شده وجود دارد و انواع گفتمان

، فركلاف تحليل انتزاعي متن را در سـه سـطح واژگـان   . تحليل انتزاعي متن است، اين تحليل
  . كند ساختارهاي نحوي و ساختار متن بررسي مي

  : كند ت را بررسي ميسؤالاواژگان اين  بارةدراو 
 شمول معنايي، معنايي هم(هستند؟ چه نوع روابط معنايي  كلمات واجد كدام ارزش تجربي .1

  . به لحاظ ايدئولوژيك بين كلمات وجود دارد) تضاد معنايي و
ر شـاعر  اي هستند؟ آيا عباراتي وجود دارد كه بر حسن تعبي كلمات واجد كدام ارزش رابطه. 2

  اي باشد در متن به كار برده شده است يا خير؟ دلالت كند؟ آيا كلماتي كه رسمي يا محاوره
 اند؟  كلمات واجد كدام ارزش بياني .3

 .)167-177: 1379فركلاف، ( ها استفاده شده است؟ در كلمات از كدام استعاره .4
در ايـن سـطح از تحليـل    ، پـور  در بررسي تحليل گفتمان انتقادي واژگان در شعر قيصر امـين 

كاربرد آنهـا در محـور   ، تضاد معنايي بين آنها، آوايي واژگان هم، بيشتر توجه به انتخاب نوع واژگان
ات واژگاني شاعر كه نگـاه  تركيب  وهاي استعاري واژگان  جنبه، ربط منطقي بين كلمات، همنشيني

هـايي بـه    مـورد بـا انتخـاب نمونـه     چند ادامهدر  ؛مطمح نظر است، كند ايدئولوژيك او را بيان مي
  . دشو ت بررسي ميسؤالاعنوان شاخص براي متغيرهاي يادشده در 
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هـا و   پور در كاربرد واژگان در شعرش با شناخت درست و دقيق از توش و توان واژه قيصر امين
  . اي هماهنگ و استادانه عمل كرده است گونه كاركرد هركدام از آنها به

پور بـا مهـارت    كه امين مهم تناسب بين لفظ و معناست ةنكت، اظ شعريدر بحث واژگان و الف
در شعرش گـاه ديـده   . علمي و ذوقي خود از تنگناي دشوار تلفيق اين دو روش با هم برآمده است

 .كند انتخاب مي، مورد نظر خود تركيب  ورعايت تناسبي با عبارت  برايشود كه شاعر لفظي را  مي
به همراه بياورد و باز آن قرائن را هم با مضامين شـعري در  را قرائني ديگر تواند  خود مي ،اين لفظ

كـلام را بـه پايـان    ، تا تمامي آن قرائن را بـه دنبـال آن جمـع نكنـد     دهد و رشته عبارت جاي مي
  . برد نمي

شـود   اين است كه گاه ديده مي، تناسب بين لفظ و معنا در شعر معاصر فارسي بارةدر، نكته ديگر
ماند و بـه پيگيـري    ر زير تودة انباشته الفاظ از نظر دور و خواننده از توجه و درك لغات درميمعني د

در اشـعارش  ، كنـد  پور با اينكه به زيبانويسي و آرايش لفظي كلام توجـه مـي   امين .پردازد معني نمي
لفـظ و   ؛نـد ك او فقر معني را با غنـاي لفـظ جبـران نمـي    . دارد گاه جانب معنا را از نظر دور نمي هيچ

و  آشـكار نخواهـد شـد    ظرافت لفـظ ، آميزد كه بدون توجه به معني معني را چنان به يكديگر در مي
مفاهيم عبـارات را بـه   توان  هنگامي ميشود و  ارتباط معاني دانسته نمي، به تناسب الفاظبدون دقت 

ا قطعـات قبـل   و كيفيت و پيوستگي هر قطعه ب شوددرستي دريافت كه اجزاي كلام به دقت بررسي 
ريزد كه منظور از آن فقط بيان مفهـوم   ؛ زيرا بيشتر معاني را در قالب كلماتي ميه شودو بعد سنجيد

  . ماند سنجان پوشيده نمي هدفي ديگر دارد كه بر سخن، شايد مقدم برآن، نيست
خن س ـ ةگزينـد و آنهـا را در رشـت    ها را در پيوند با هـم برمـي   ترين واژه پور شايسته قيصر امين

توان برداشت و واژه ديگر جاي آن گذاشت؛ زيرا نه تنها  اي را نمي اي كه هيچ واژه گونه به، كشد مي
روابط واژگاني در آن شعر دچـار   ةبلكه ارتباط تصويري مفهوم شعر و همچنين حلق ،سلسله معاني

تـوان بـه    نمـي يا چيزي از ايـن نـوع را    »عشوه«يا  »شيوه«، براي نمونه در اين بيت ؛شود اشكال مي

  : گذاشت »نحوه«جاي واژه 

  سراسر صرف شد عمرم همه محو نگـاه تـو  
  

  دانـم  دانـم نمـي   ولي از نحوه چشمت چـه مـي    
  

  )88: 1388پور،  امين(    
تـداعي  ، افزايـد  سازد و موسيقي درونـي شـعر را مـي    جناس مي »محو«علاوه بر آنكه با  »نحوه«

 نـان همچ. ين حال با صرف در تناسب استست و در اهاي زبان عربي ا يكي از دانش »نحو«كننده 

در همين بيت اگر بـه جـاي   . آورد را به ذهن مي ،»عمرو« ،مثال رايج صرف و نحو عربي، »عمر«كه 

و  »سراسـر «در  »سر«اي را كه در مصراع نخست از تكرار  موسيقي بگذاريمرا  »تمامي«واژة  »سراسر«

  .)99: 1389، وفايي( ايم هم زدايجاد شده است بره »صرف«در واژه  »صر«
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  : همين ويژگي را دارند »حاصل تحصيل«كه نزديك به همگي ابيات غزل  ،نه اين بيت

  دانـم  تاب آن زلف پريشانم نمي بس بي ز
  

ــي     ــانم نم ــرگردان طوف ــوج س ــابم م ــم حب   دان
  

  حقيقت بود يا دور و تسلسل حلقه زلفت
  

  دانـم  خوانم نمي هزار و يك شب اين افسانه مي  
  

  )88: 1380پور،  امين(    
. شـود  تناسب دروني يك شعر از ارتباط ميان اجزاي شعر حاصـل مـي  ، كه گفته شد طور همان

بررسي كرد تا شگردهاي هنري شاعر در اين ، شود هايي را كه ميان اجزا برقرار مي بايد نوع ارتباط
  . زمينه بر ما آشكار شود

در ميـان ايـن شـگردهاي    . كنـد  هنـري اسـتفاده مـي   براي ايجاد اين تناسب شاعر از ابزارهاي 
در نظـر شـاعر در ميـان ايـن     . هاي بـديعي اسـت   آرايه، ه كردهبيشتر استفادپور  امينآنچه ، هنري
ماننـد   ؛مطمـح نظـر بـوده اسـت    ، رسـاند  هـاي معنـايي يـاري مـي     آنچه بيشتر به تناسب، ها آرايه

ايــن صـنايع ادبـي در موضــوعات    . ...و تلمـيح  ، اشـتقاق ، ايهـام ، كنايــه، جنـاس ، النظيـر  مراعـات 
  . تعاريف خاص خود را دارد شده ونيز استفاده  شناسي زبان
  . شود پور از آنها استفاده كرده پرداخته مي ترين ابزارهايي كه امين در اينجا به مهم 

  

  آيي واژگان  با هم

، گرفته شده در كـلام  هاي به كار ارتباط و تناسبي ميان واژه، »النظير يا تناسب مراعات« صنعت

  .)107: 1383، شميسا(از آن جهت كه اجزايي از يك كل هستند  -كند  ايجاد مي
معنـايي   ةهـاي يـك حـوز    سازي واژه و همنشين »آيي با هم« شناسي زباناين صنعت از ديدگاه 

  .)1390: 1380، صفوي(كند  ي عمل ميهمنشينتعريف شده است كه بر محور 
يكي از مباحث تحليل گفتمان انتقادي سطح توصيف در بخش واژگـان   »واژگان آيي همبا «اين 

  . است
هايي در محورهاي عمودي  واژه و پور در بسياري از اشعار خود با به كارگيري اصطلاحات امين 

  . هاي بديعي ساخته است آورده و مضمون وجوده النظير زيبايي را ب مراعات ،و افقي شعر
ــذاب ك   ــرب در ع ــرا ض ــعاع درد م ــدش   ني

  

ــد     ــاب كني ــرا حس ــج م ــاحت رن ــر مس   مگ
  

  خط محـيط دلـم را شكسـته رسـم كنيـد     
  

ــد    ــراب كني ــده را خ ــي خن   خطــوط منحن
  

  )394: 1388پور،  امين(    

سازي در شـعر بـا    به مضمون »هاي رياضي و هندسه اصطلاحات و واژه« پور با به كارگيري امين

  . النظير پرداخته است صنعت مراعات
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 »هـاي جغرافيـايي   اصـطلاحات و واژه «پور حضور پررنـگ   ي سبكي شعر امينها از ديگر ويژگي

قلمـرو  ، ناحيه بـاراني : هايي مانند واژه. نظيرهاي زيبايي شده استال است كه منجر به خلق مراعات
در شـعر  ... اقيـانوس و  ، تنگـه ، درياي سرخ و سياه، هواي طوفاني، بيني وضع هوا پيش، جغرافيايي

  : جغرافياي ويراني
  دلــم قلمــرو جغرافيــاي ويرانــي اســت    

  

ــت     ــاراني اس ــه ب ــا هميش ــه م ــواي ناحي   ه
  

  بينـي كـرد   صفاي وضـع هـوا را كـه پـيش    
  

  هواي سـمت دل مـا هنـوز طوفـاني اسـت       
  

  دلــم ميــان دو دريــاي ســرخ مانــده ســياه
  

  هميشــه بــر رخ دل تنگــه پريشــاني اســت  
  

  )393: همان(    
  : يا در شعر مهماني

ــي ــوع مـ ــاب طلـ ــد آن آفتـ ــاني كنـ   پنهـ
  

ــاني  ز   ــاي عرفـ ــرق جغرافيـ ــمت مشـ   سـ
  

ــي   ــه م ــا ك ــن ابره ــه اي ــويي بهان ــد ت   گرين
  

ــاراني     ــواي ب ــن ه ــه صــاف شــود اي ــا ك   بي
  

  )304: همان(    
آمـوزان رايـج اسـت و بـه تعبيـري       كه بيشتر در بين دانـش  برخي از اصطلاحات شعري قيصر

سبب ايجـاد  ، آنها با يكديگر آيي همبا، نيز از اين دسته واژگان است ،است »اي اصطلاحاتي مدرسه«

دفتـر پـاكنويس   ، دفتر مشـق شـب  : هايي مثل اصطلاحات و واژه. النظير شده است صنعت مراعات
  ... موضوع امتحان و ، پاك كن

هـا را پـاك    اگر اين خط/ كن بيهوده است پاك/ دفتر مشق شبم را خط زد/ صبح خورشيد آمد
/ من كجا حـق دارم ! تو بگو/ دفتر مشقم از توست اي كه خط خوردگي/ جاي آن معلوم است/ كنم

زندگي را بايد از سـر سـطر   / دفتر پاكنويسي بخرم/ روي كاغذهاي باطله با خود ببرم/ هايم را مشق
  .)85: 1388پور،  امين(نوشت 

 طـور  همانشود؛ اما  هاي ديگر خودداري مي از آوردن شاهد مثال، براي جلوگيري از اطاله كلام
ها را در  ترين واژه شايسته، پردازد ود ذوق شعري او در عين آنكه به سرايش شعر ميش كه ديده مي

  . كشد گزيند و به رشته سخن مي پيوند با هم برمي
  . اند هاز همين مقول »ديني و مذهبي« و واژگان »اصطلاحات جنگ«كاربرد برخي 

  ي و جانشينيهمنشينكاربرد واژگان در محور 

ي همنشـين محـور  ، شدهتوجه  بدانصيف واژگان در تحليل گفتمان از مواردي كه در سطح تو
  . واژگان است
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 1يهمنشينحاصل ارتباط ميان اجزاي كلام در دو محور ، هارموني كلام به طور كلي تناسب يا

  . است 2و جانشيني
شـده   همنشيني همان محور افقي كلام است كه اجزاي كلام در آن با يكديگر همنشينمحور 

 ،ور عمـودي كـلام اسـت كـه در آن اجـزا     كنند و محور جانشيني مح ي برقرار ميشينهمن ةو رابط
ي رابطـه ميـان واحـدهايي    همنشينرابطه . كنند روابط جانشيني برقرار مي، جانشين يكديگر شده

دهنـد و رابطـه    گيرند و واحدي را از سـطح بـالاتر تشـكيل مـي     تركيب با هم قرار مي  است كه در
، صـفوي (شـوند   دي كلام ميان واحدهايي است كه به جاي هم انتخاب مـي جانشيني در محور عمو

1380 :28(.  
هر دو محور همانند تاروپود كلام هستند كه براي بافت آن بايد در هماهنگي كامل با يكـديگر  

يند انتخاب ااز فر، توان گفت بافت كلام و معناي مورد نظر آن به طور كلي مي .به كار گرفته شوند
  . شود ا هم حاصل ميب تركيب  و

دهد كه فقط يكـي از دو معنـي كلمـه در كـلام      از نظر علم بديع زماني رخ مي »ايهام تناسب«

، شميسـا (اما معني غايب با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه و تناسب داشته باشد  ؛حضور داشته باشد

1388 :128(.  
: 1380، صـفوي (ل تحقـق اسـت   ي قاب ـهمنشـين ايهام تناسب در محور شناسي،  زباناز نظر علم 

135(.  
 پور از اين آرايه ادبي نيز به عنوان ابزاري براي آفرينش هنري خود استفاده كرده و سبب امين

  . تداعي معنايي در شعرش شده است ةسلسل ايجاد
  انــد صــورتگران چــين همــه انگــار خوانــده

  

  زيباشناســـي نظـــري پـــيش چشـــم تـــو  
  

  )47: 1388پور،  امين(    
در معنـاي شـكن و    »چـين «با ايهام تناسب  »چشم«صورتگران با  ةدر واژ »صورت«اسب ايهام تن

آورد كه خود  نگاه را به ذهن مي، نيز »انگار«؛ واژه »چشم«و  »نظري«چروك با صورت؛ تناسب ميان 

  .انجامد به تداعي صورت نگار مي
  چو اشكي سرزده يك لحظه از چشم تـو افتـادم  

  

  دانـم  چرا در خانه خود عـين مهمـانم نمـي     
  

  )180: همان(    
تناسب ميان لحظه به ، تناسب سرزده با مهمان و خانه؛ »چشم« بادر سرزده  »سر«ايهام تناسب 

هايي كه به وجود آورده  هاي ديگر در شعر و سلسله تداعي معني يكبار نگريستن با چشم و تناسب

                                                 
1. Syntagmatic axis  

2. paradimatic axis  
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چراكـه خيـالِ موجـود درسـت را     ، ناگهان گذاشت مثلاًده شود به جاي سرز دهد كه نمي نشان مي
از آنجا كه ايهام به نوعي سرگرداني خواننده در انتخاب يكي از دو يـا چنـد معنـي    . كند مختل مي

دارد و بـدون مـرور    به كاربردن اين آرايه مخاطب را به تأمـل وامـي   با قيصر، موجود در شعر است
  . دهد به مخاطب نميا رمجال انتخاب يك معني ، باره شعرود

ــفا    دور باطــــل اســــت ســــعي بــــي صــ
  

  هـــا رقـــص بســـمل اســـت ايـــن تـــلاش  
  

  )60: 1386پور،  امين(    
ي كلمات و واژگان در هماهنگي كامل بـا هـم   همنشيندهد كه در محور  ها نشان مي اين مثال

  . اند هبه كار رفت
، و آن كـاربرد دارد انشـيني  در محـور ج  است كه هاي مربوط به علم بيان از ديگر آرايه »كنايه«

تركيبي است كه يك معناي ظاهري و يك معنـاي بـاطني دارد و مـراد گوينـده معنـاي        جمله يا
  . )265: 1381، شميسا(ظاهري آن نيست 
اي هستند كه همچون يك نشـانه   تركيبات يا جملات كنايه كنايهشناسي،  زباندر تعريف علم 

محور جانشـيني بـه    درروند كه برحسب تشابه معنايي  ر مياي به شما كنند و نشانه زباني عمل مي
  . )128: 1380 ،صفوي(شوند  اي ديگر انتخاب مي جاي نشانه

  : آمده دستور زبان عشقدر دفتر 
ــاطي  ــرخ خيــــ ــار چــــ ــادر كنــــ   مــــ

  

ــه در نـــــــخ ســـــــوزن       آرام رفتـــــ
  

  )160: 1386پور،  امين(    
حواس خود را معطـوف  ، به چيزي كنايه از دقت كردن به كسي يا، »در نخ رفتن«كنايي  ةجمل

  . سوزن با نخ تناسب دارد، از ديگر سو ؛كسي يا چيزي كردن است
  : اشاره دارد هاي ناگهان آينهدر دفتر 

ــه ســوي دل مــا گذاشــتيد  ــا ب   اكنــون كــه پ
  

ــد      ــد بگذري ــم مگذاري ــر دل ــت ب ــس دس   پ
  

  )104: 1380پور،  امين(    
 ـ »پا بر روي دل گذاشـتن «كنايي  ةدر جمل »پا«  ـ، »دسـت «ا ب دسـت روي دل  «كنـايي   ةدر جمل

  .تناسب دارد »كسي گذاشتن

  : يا در اين بيت
ــد   ــا را ديـــ ــامي درهـــ ــد دم تمـــ   بايـــ

  

  بايـــــد هـــــواي پنجـــــره را داشـــــت  
  

  )63: همان(    
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 ايهام تناسب دارد »دم«با  »در«؛ كنايه از موافقت كسي را جلب كردن است »دم كسي را ديدن«

دهد كـه در زبـان عاميانـه بـه كـار       را تشكيل مي »دمِ در«تركيب   ي با يكديگرهمنشينو در محور 

  . رود مي
 :همـان (كسي را حمايت كردن ، كنايه است از مواظبت كردن از كسي »هواي چيزي را داشتن«

. ي با يكديگر در تناسب هسـتند همنشينهم ايهام تناسب دارند و در محور  با »پنجره«و  »هوا« ؛)93

تركيـب بـا     ولـي در  ؛به مانند ديگر اجزاي كنايه يك معناي ظـاهري دارد هوا در اين جمله كنايي 
معناي باطني ديگري يافته است كه از طريق تحليل زبـاني آن  ، اجزاي ديگر و در شكل كنايي آن

وجـود  بين هوا و پنجـره نيـز ارتبـاط معنـايي     . و مفهوم كلي شعر را فهميد توان به آن پي برد مي
ها در كنار هم يكپارچه در كليتي كنايي فهميده شود و ديگـر   ايد اين واژهدر فهم اين شعر ب .دارد

در تحليل گفتمـان همـين رابطـه برقـرار     . دريافت شود) شعر(ي از يك شكل ديگر ئبه صورت جز
  . كنند از جمله به كل متن توجه مي ؛شود مي

  : در يا
خـورد   ز كدام ريشه آب مـي ا/ خشكي درخت/ كنند با زنان ساده اعتراف مي/ گناه هاي بي برگ 

  .)74: 1380، پور امين(
بيشتر صرف زنده نگاه داشتن و حضور دو معنـي اول و  ، هاي كنايي تركيب نگاه هنري قيصر به

  .)111: 1388، منش نيك(دوم كنايه در شعر است 
چون به نوعي پوشيده سخن گفتن است و بايد از معنـاي  ) ايهام تناسب و كنايه(دو آرايه آخر 

ارتبـاط بيشـتري بـا تحليـل گفتمـان      ، هاي زيرين رسيد ري رد شد و به معاني پنهان در لايهظاه
هاي پنهان متن و معني پنهان در آن  زيرا هدف تحليل گفتمان نيز پي بردن به لايه ؛انتقادي دارد

  . است
گـذارد تـا بـه     در ايهام تناسب چون ذهن براي فهم معنا پيچيدگي بيشتري را پشت سـر مـي  

 م اصلي آن برسد و در كنايه چون يك معناي ظاهري و يك معناي بـاطني دارد شـاعر آن را  مفهو
ابـزاري بـراي برقــراري ارتباطـات هنـري ميـان اجــزاي كـلام خـود دانسـته و همــين          بـه مثابـه  

  . كند تر مي هاست كه اين دو آرايه را به تحليل گفتمان انتقادي نزديك ويژگي
قي آنها در محور همنشيني و جانشـيني و تشـابه معنـايي كـه     ربط منط، واژگان آيي هماين با 

از ، ايهام تناسب و كنايـه در شـعرش رعايـت كـرده    ، نظيرال هاي مراعات قيصر آنها را از طريق آرايه
  . مسائل مهم در سطح توصيف زباني واژگاني متن در تحليل كلام است

ميـزان  ، ان توجـه كـرده  بـد  ه تحليـل گفتمـان در سـطح توصـيف واژگـان     تي كاز ديگر مقولا
در ايـن زمينـه شـاعر از طريـق     . تركيبات جديد واژگاني است  ي و نوآوري شاعر در توليدساز واژه
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دست به آفرينش هنـري  ، تركيبات واژگاني بديع و تازه جايي آنها و همچنين جابه، بازي با حروف
  . زده است

  

  تركيبات بديع سازي و واژه

قيصر از شاعراني است كـه  . پور است از زيباترين شگردهاي امينها  بازي با حروف و شكل واژه
به محـور جانشـيني در شـعر و انتخـاب      -خاقاني و حافظ –همچون دو شاعر سترگ كلاسيك ما 

اشـتقاقات الفـاظ و آهنـگ    ، هـا  پـور شـاعر واژه   امين. مل بر آنها بسيار مقيد استأها و ت دقيق واژه
ان فارسي دارد و به همـت ذوق ظريـف خـويش و توجـه بـه      اصوات آنهاست و با تسلطي كه به زب

 .)50: 1376، كاكـايي (ها و شكل نوشتاري آنها مضاميني شاعرانه آفريده اسـت   جايگاه حروف در واژه
ها بازي كرده و يا از شكل آنها استفاده كرده و دست به آفرينش هنـري   گاه با حروف واژه پور امين
  : خوانيم مي »قاف«شعر در . زند مي

  .)280: 1388، پور امين(شود  آغاز مي/ آنجا كه نام كوچك من/ حرف آخر عشق است/ و قاف
نمـادي  ، و كوه قاف) قيصر(عشق و حرف اول نام كوچك خود  ةشاعر با توجه به حرف آخر واژ

رسد كه خود را رندانه برتـر از   مضمون آفريني كرده و به نظر مي را از اوج كمال در ادبيات عرفاني
  . گردد به حرف اول نام من برمي، گويد سرانجام عشق زيرا مي، داند ق ميعش

  : »اشتقاق«يا در شعر  

وقتـي  / آيـد  س مـي أهاي ي از ريشه/ سعي و/ از ريشه عدم/ و آدم / از ريشه جهنم/ وقتي جهان
و / هـا  تفـاوتي واژه  بـي / بايـد بـه  / كنـد  تبديل مي/ به كفتر/ كفتار را/ در حرف/ كه يك تفاوت ساده

  .)293، همان(نان است / نان را از هر طرف بخواني / مثل نان دل بست/ هاي بي طرفي واژ
د و با اين تفاوت در شـكل  نفقط در يك حرف تفاوت دار »كفتر«و  »كفتار«شود كه  مشاهده مي

نان را از هر طرفـي كـه بخـواني نـان     «يا . ي زده استزسا پور دست به مضمون قيصر امين ،واژگان

  . و با اين شكل حروف و بازي با آن مضموني بسيار زيبا را به كار برده است »است

/ آينـه حـرف اول و آخـر را   / آه/ هاست پايان حرف شروع آينه/ و آه/ شوند آغاز مي/ با آه/ ها ينهآ
  .)284: همان(در يك كلام گفت 

هـا   ينهآ .ه استخلق شد »ها آينه«مضمون اين شعر با تلفيقي از شكل ديداري و شنيداري واژه 

ينـه همـان آه   يايـن آغـاز و پايـان حـرف آ     تركيـب   وپايان يافته اسـت   »ها«شروع شده و با  »آ«با 

  . شود مي
كـلام خـود را از زبـان    ، هـا  شاعر در اين موارد با به كـارگيري هنرمندانـه شـكل ظـاهري واژه    

  . ده استكرروزمرگي متمايز 
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بـا تكنيـك خـاص ادبـي در تمـام       همـراه  پختگـي ، وات واژگاني نتركيب  وي ساز واژهدر زمينه 

سـاخت   آهنگ و خوش تركيبات واژگاني خوش . پور بسيار چشمگير است هاي شعري امين مجموعه
سـفر بـه ايسـتگاه    : ها بحـث و بررسـي دارد ماننـد    هاي چندگانة والايي كه نياز به ساعت با مفهوم
  ... هاي كاغذي و  لحظه، خاطرات خيس، ياؤروايت ر
 ةاحسـاس خـاص در خواننـد    ةكننـد  تركيبات جديد كه هركدام تداعي يل شاعر به ساختنتما

هـاي شـعري او و    بلكه در انتخاب عنوان ،گزيني شعر او به خوبي نمايان است است نه تنها در واژه
بررسي و « ةخورد؛ اين موضوع در مقال هاي او نيز به چشم مي هاي اصلي كتاب حتي انتخاب عنوان

»پور هاي اشعار قيصر امين تحليل نام
پـور از ارتبـاط    كـه امـين   حاصل شدهو اين نتيجه  مطالعه )1(

مـتن هـم ارتبـاط كلامـي و      ةرفته و بين عنوان يك شعر و بدن دروني اجزاي يك متن ادبي فراتر
ارتبـاط معنـايي    ةدر بين چند مـتن در يـك مجموع ـ  توانسته است همچنين  ؛معنايي ايجاد كرده

  .)100: 1388، گرجي(شده اشعار او به عهده دارند  هاي انتخاب عنوانرا ن ارتباط اي ؛ندبرقرار ك
  

  واژگان و وجه موسيقايي كلام

در بخش توصـيف   دتوان ديگري كه ميموضوع  ،در تحليل زباني متون از ديدگاه گفتمان كاوي
ي زبـاني و  هـا  كه از طريق آرايش هجـايي سـازه   است »وجه موسيقايي كلام«مطالعه شود، واژگان 

هـاي   آرايـه . شـود  مـي  ايجـاد ، براي موسيقايي كردن فضاي تصويري شـعر ، آوا معماري واژگان هم
 ـ از جمله روش، در بديع »تكرار«و  »حروفي هم« . آورد وجـود مـي  ه هايي است كه موسيقي كلام را ب

صـامت بـا   تكرار يـك  ، هاي بديعي است و در تعريف بديعي حروفي واژگان از آرايه تكرار هجا و هم
  .)79، 1381، شميسا(حروفي گويند  بسامد زياد در جمله را هم

 واژه در نمونه زير تكرار. استفاده كرده است، بسيار كاربردياي  گونه بهپور از اين آرايه نيز  امين
  : وجود آورده استه نوعي موسيقي ب »باد بادك«از واژه  »باد«با هجاي  »باد«

بـا نخـي   / هـايم  كـودكي / برد هر طرف مي/ دست كودك را/ دبادكبا/ بادبادك را/ باد بازيگوش
  .)19: 1387، پور امين(! آويزان/ نازك به دست باد

 ـ  دردمندي قيصـر امـين   »مردمي« ةو واژ »ن«و  »ش«يا در شعر زير تكرار صداي   ه همـراه پـور ب

  . كند از آرايه تشخيص بيان مي گيري بهرهترين شكل و با  خويش را به ملموس ةمردم جامع
جلـد  / هايشـان  مردمي كه نام/ شان مردمي كه رنگ روي آستين/ شان مردمي كه چين پوستين

  .)15: 1386، پور امين(كند  درد مي/ هايشان شناسنامه ةكهن
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  هاي استعاري واژگان جنبه

هاي استعاري واژگان از موارد ديگري اسـت كـه در تحليـل گفتمـان در سـطح توصـيف        جنبه
  . شود يواژگاني بررسي م

انساني برقرار  ةرابط ،شود كه او بتواند با طبيعت قرار گرفتن شاعر در قلمرو استعاره موجب مي
تركيباتي كه فاقد اصالت و جايگـاه ادبـي اسـت      شود كه اين ارتباط زنده و جاندار موجب مي .كند

  . تقال دهدهاي خود را ان با زباني تأثيرگذار و سرشار از بار حسي بيان شود و شاعر تجربه
زيبـاترين  يكـي از  امـا   ؛اسـتفادة هنرمندانـه كـرده اسـت     بسـيار  ابـزار بيـاني  پور از ايـن   امين
آمـدن ماشـين بـه روسـتا را اتفـاقي      ، است كه شاعر »خوشة خورشيد«او در منظومه  هاي استفاده

  : كند از استعاره از آن به ديو پولادين و آهنين تعبير مي گيري بهرهداند و با  ناخوشايند مي
ــود   ــين بــ ــب زمــ ــرزش قلــ ــداي لــ   صــ

  

  كـــه بـــا آهنـــگ آهـــن در طنـــين بـــود  
  

ــو   ــك ديــ ــولادين يــ ــاي پــ ــداي پــ   صــ
  

  صـــداي پـــاي ديـــوي آهنـــين بـــود      
  

  )30: 1385پور،  امين(    
  

  ات عاميانهتركيب  وكاربرد واژگان محاوره  

ي بود كـه بـه   سؤال، هايي كه در بخش توصيف واژگان در تحليل گفتمان مطرح شد در پرسش
اي  نويسنده از كلماتي كه رسـمي يـا محـاوره   / پرداخت و اينكه آيا شاعر اي كلمات مي ارزش رابطه

  باشد استفاده كرده يا خير؟
پور از معدود شاعران معاصر است كه شعرش مورد توجه عامـه مخاطبـان قـرار گرفتـه و      امين

شامل قواعـد  ( ي شاعردانش زبانباره در اين . ه استهمين امر موجب تأثيرگذاري در مخاطب شد
ثر در ؤاز عوامـل م ـ  )هاي گوناگون ارتبـاطي  زباني و چگونگي كاربرد آن قواعد متناسب با موقعيت

  . در بين عامه است شدلنشين شدن شعر او و نفوذ
يعنـي   »نگرانـه  واژگان خويشتن« استفاده از، نورمن فركلافاز منظر تحليل گفتمان و به تعبير 

تواند باعث همبستگي متن بـا مـردم عـادي     مي، شود د با ديگران ميواژگاني كه سبب وحدت خو
  .)271: 1379، فركلاف(شود 

صميميت راستين شاعر در ارتباط برقرار كردن با مخاطـب  ، گونه است در شعر قيصر نيز همين
هـايي   شايد دليل اين موضوع بيان موزون واقعيـت  ؛شود در اغلب واژگان و شعرهاي او احساس مي

 ؛اي از صميميت شاعرانه و با واژگان ساده و عاميانه به تصوير كشيده اسـت  هاله  قيصر در كه باشد
  : خوانيم در شعري براي جنگ مي مثلاً
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يـا  / بخوابـانيم ، تـا در ميـان گـور   / بام دور بيـاريم  بايد ز/ تنها/ بريده مردي را گاهي سر/ اينجا

در زيـر خـاك گـل شـده     / كنَـيم  وقتي به چنگ و ناخن خـود مـي  / سنگ و خاك آهن خونين را
  .)386: 1388، پور امين(خاموش مانده است / روي چرخ كوچك خياطي، زن/ بينيم مي

همـان واقعيتـي اسـت كـه     ، شود آنچه در اين شعر باعث تحت تأثير قرار گرفتن مخاطبان مي
  . شاعر با صميميتي شگفت بازگو كرده است

زباني كـه سـادگي را در   ، گو استو ن به زبان گفتنزديك شد، پور يكي از دلايل موفقيت امين 
اي كـه زيـاد بـا شـعر      شايد اگر خواننـده . نمايد و ممتنع مي سهلخود دارد و در عين حال بسيار 

پور را بخواند متوجه شعريت اين شـعرها نشـود و فقـط تحـت      يكي از شعرهاي امين، الفتي ندارد
  ... تأثير قرار بگيرد و بس

  : مشخص است ي او كاملاًوگو فتگدر شعر زير زبان  
كـنم كـه    احساس مي/ ام تر از دو سه سال گذشته خاكستري/ كنم انگار مدتي است احساس مي

از مـا گذشـته   / در بيست سـالگي متولـد شـوم   / هر وقت خواستم/ توانم ديگر نمي/ كمي دير است
  . كاري كه ديگران نتوانند/ است كه كاري كنيم

محاوره و مردم نزديك  پور ريشه دارد و آن را به زبان شعر امين سادگي و صميميت در واژگان
امـا در   ؛كنـد  زوديـاب و آسـان جلـوه مـي    ، به همين سـبب شـعرهاي او در برخـورد اول    ؛كند مي

اي است كه هر بار از آن عبـور   شعر او مثل جاده، چنين نيست يابيم كه اين ميهاي بعدي در قرائت
  . ايم نديده كه قبلاًبينيم  چيزهايي را مي، كنيم مي

هاي انتزاعي مفاهيم را كـه حاصـل تعامـل بـين      پور در اشعارش در پي آن است كه حوزه امين
ات حسـي و  تركيب ـ  وبه مـدد كلمـات   ، انسان و جامعه و انسان و خويشتن است، انسان و طبيعت

  . محسوس و ملموس كند ،صميمي در پيوند با عواطف
  

  در سطح تفسير

مفسر است كه در تفسـير مـتن بـه    ) اي دانش زمينه(از محتويات متن و ذهن تركيبي  ، تفسير
هايي است كـه عناصـر    هاي صوري متن از نظر مفسر به منزله سرنخ ويژگي همچنين. بندد كار مي

هـا و   سازد و تفسير محصول ارتباط متقابل ميان اين سـرنخ  اي ذهن مفسر را فعال مي دانش زمينه
  . )215: 1379، فركلاف(ت دانش زمينه ذهن مفسر اس

براي بررسي نوع ارتباط متن و ساختارهاي اجتماعي تنهـا پـرداختن بـه صـورت مـتن كـافي       
. يابـد  اي واقعي مي هاي متني تنها با واقع شدن در تعامل اجتماعي جنبه زيرا ارزش ويژگي ؛نيست

و بـا   بررسيادبي گيري متون  زمينه مشترك بافت بينامتني در شكل، در اين بخش از تحليل متن
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مـتن تحليـل و    ،هشداستفاده ، مايه متون اي كه در مضمون و بن زمينه بازگشت به گذشته و پيش
  . شود مي ارزيابي

ايدئولوژيك خود قابل فهم و اسـتنباط   -اي بدون توجه به شبكه تاريخي از آنجا كه هيچ نوشته
شـود   انداز تاريخي نگريسـته مـي   شمها و متون از دريچه چ به گفتمان، بافت بينامتنيت نيست؛ در

  .)235و  230: همان(
هاي جمعـي در   با انبوهي از تار و پودهاي اعتقادي و ارزش ،واژه نيز در مقام نشانه ايدئولوژيك

يعني متعلق به يك بافـت يـا رمزگـان جمعـي و      ؛اي ايدئولوژيك دارد هم تنيده شده و شناسنامه
، افـراد گـروه   اغلبيك نظام ايدئولوژيك است و در نظر  حاصل توافق ميان اعضاي گروه معتقد به

  . مشترك و تعيين كننده دارد يمفهوم
او نـوع  ، خـورد  هاي تاريخي پيونـد مـي   اي شعرها با گذشته پور دانش زمينه در شعر قيصر امين

جنبـه ايـدئولوژيك آن را برجسـته    ، ادبي اسطوره را در شعر آورده است و با مقايسه با زمان حـال 
پـور بـا    امين .افزايد او مي هاي پنهان معاني شعر هاي مختلف بر لايه اين موضوع در زمينه. كند مي

  . به دنبال برجسته كردن هويت ايراني است، بازگشت به آيين اساطيري و ايراني
كـه از رمزگـان فرهنگـي     دين و مذهب اسـت ، نكتة بعدي به كارگيري واژگان مربوط به قرآن

  . روند مي اشعار قيصر به شمار
واژگـان  ، توانيم عقايد و باورهاي خالق اثـر را دريـابيم   هاي فرهنگي است كه مي از اين رمزگان

  . دهد مربوط به قرآن برآمده از اعتقادات شاعر است و انس او را به اين كتاب آسماني نشان مي
ر متعلـق بـه   پور واژگان مربوط به جنگ است كه در اشعا هاي ديگر اشعار قيصر امين از موتيف

  . ها بسيار زيبا به آنها پرداخته است سال همان
هاي مختلـف كـه همزمـان بـا      او در سال گوناگونهاي  بررسي واژگاني شعر قيصر در مجموعه

دهـد   نتايج زيبايي دربرداشته است و نشان مي ،حوادث اجتماعي و سياسي متفاوتي در ايران بوده
اهـل تزويـر   ، هايش را بيان كرده است ر صادقانه حساسيتكه او در مواجهه با جهان و جامعه بسيا

مبحثـي اسـت كـه در    ، ايـن موضـوع  . نيست و روح زمانه به روشني در شعرش بازتاب يافته است
  .)2(به آن پرداخته شده است »پور سه سبك در شعر قيصر امين ،سه رنگ، سه صدا«مقاله 

ست كه در اشعار خود از زبان گفتـار و  پور اين ا كه گفته شد يكي از شگردهاي امين طور همان
اين كاربرد چنان در ساختار يكدست و منسجم قرار گرفته كه بـه  ، عاميانه بهره فراواني برده است

توان گفت استفاده از زبان و مضامين ساده و عاميانه در اشعار او  زند و مي استواري زبان لطمه نمي
هـاي پيچيـده    شاعر با كشف و برقراري ارتبـاط چراكه  ؛موجب نشده تا شعري مبتذل سروده شود

ايـن  . ايجادكنندة استحكام صوري و محتوايي شـعر در عـين روانـي كـلام اسـت     ، لفظي و معنايي
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شـود كـه از ديـد     هاي مشترك بين متن و مخاطب مـي  نزديكي به زبان عاميانه سبب ايجاد زمينه

  . شود شعر او مي كاملو فهم تحليل گفتمان مهم است و سبب پذيرش شعر در بين عامة مردم 
 برخـي تصـاوير و  ، مذهبي و جنگ در شعرش، ديني، اي به جز موارد مربوط به واژگان اسطوره

هاي نوپديد اجتماعي و فرهنگي و باورهاي تـازه سـاخته مردمـي     ها را هنجارها و رسم و راه تداعي
ي شاعرانه برآمده ايـن بـاور   ؛ سرمه مايه روشنايي چشم است و تصويرهامثلاً ؛كند به شعر وارد مي

اتي از اين دست كـه  تركيب  و »سرمه خاموشي«بود كه گرفتگي صدا به واسطه خوردن سرمه است؛ 

  : اي هنرمندانه سروده است آميزه پور با تأثير از سبك شعري كهن در امين
  لــب بــه آواز گشــودم بــه لــبم مهــر زدنــد 

  

  چشمم آمد به سخن سرمه به خـوردش دادنـد    
  

  )94: 1386پور،  نامي(    
در اشعار گذشتگان و پيونـد آن بـا مطالـب امـروزي كـه سـبب        اين نگاه به سير كهن مطلبي

 دستور زبـان عشـق  از دفتر  »حيراني«شعر  مانند، در اشعار ديگر قيصر، شود بينامتنيت در شعر مي

  . خورد نيز به چشم مي ،هاي ناگهاني ينهآاز دفتر  »چرا چنين«و شعر 

  . پور نيز پرداخت توان به بافت موقعيتي شعر امين اين سطح ميدر  همچنين
در تحليـل  . گيـرد  محيط و فضايي است كه يك اثر در آن شكل مـي ، موقعيتعبارت از  بافت 

ند و با توجه به اين سـطوح بـه   كن متن را در سطح بافت متن و بافت موقعيت بررسي مي ،گفتمان
  . پردازند كشف نگرش و ايدئولوژي شاعر مي

توانند از كاربرد خـود جـدا شـوند     هاي زباني نمي انتقادي ساخت شناسي زباناساس رويكرد  بر
طلبـد و سـخنگو بايـد     زباني خاصي را مي ةنيعني هر موضوعي به ناچار گو ؛)134: 1385، زاده آقاگل(

در اني را انتخاب كند و چه عناصر زبـاني و واژگ ـ ، در ارتباط با كدام موضوع بداند كه كدام گونه را
  . نظر دارد

پور از هنرمنداني است كه در آثارش نسبت به تحولات سياسي و اجتمـاعي انسـان    قيصر امين
نگاه او اين اهميـت را  . معاصر نگاهي ويژه دارد و به بافت موقعيت آثارش بسيار توجه داشته است

آن دليـل بـوده كـه بـه     هاي زندگي انسان ايراني نظر داشته و اين شايد بـه   جنبه ةدارد كه بر هم
او . ها فكر كند جريان ةآزادانه به هم است كردهنرفته و سعي  يدنبال هيچ گروه و ايدئولوژي خاص

  . آزادانه انتخاب و استفاده كرده است، در اشعارش واژگاني را كه بار اعتقادي و ايدئولوژيك دارند
آيـد   وجود مـي ه برخورد دو واژه ب اي است كه از جرقه ،تصوير ،برتون رهندآ ةاز آنجا كه به گفت

هـاي شـعري قيصـر تصـاوير متفـاوتي ايجـاد        واژگان ايـدئولوژيك در مجموعـه   ،)81: 1377، موحد(
  . اند هكرد
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كننـده موضـع شـاعر و     هـا روشـن و تعيـين    موقعيت ايدئولوژيك واژه تنفس صبح ةدر مجموع
، طـواف ، قربـاني ، نـذر ، فرشـته  ،ايمان، عروج، واژگان ديني چون شهيد. نگرش او به تحولات است

حامل مبـاني اعتقـادي انقلابـي     وهايي سرشار از بار ايدئولوژيك و احساسي  واژه، ...لبيك و ، حرم
  . گويد بايد موشك و تفنگ داشته باشد به قول خودش شعري كه براي جنگ مي، است

مجموعـه و در   اين التهاب انقلاب و جنگ فروكش كرده است؛ در هاي ناگهان آينهة مجموعدر 
هـاي   سـعي از ريشـه  «: گويـد  ميكه آنجا ، دهد شعر اشتقاق كه اوج هنر واژگاني قيصر را نشان مي

 :همچنـين اسـت  واخوردگي در واژگان شاعر نمايـان اسـت؛    ،»آيد س و جهان از ريشه جهنم ميأي

   . ...و روز و شب تكرار كرده ، زده لبخندهاي يخ، زخم خشك، بغض گره خورده، خاطرات بايگاني
تأملات شاعر بيشتر گرايش به تعـابير  ، دستور زبان عشقو  گلها همه آفتابگرداننددر مجموعه 

بازي و  . ...و  »راستش را بخواهي«، »بايد سوخت و ساخت«، »شود من سرم نمي«: زبان محاوره دارد

  ها پر از ابهـام و  واژه. دهد مشغولي شاعر را نشان مي دل، هاي زبان سازي با واژگان و عبارت مضمون
  . ترديدند

پور به روشني نه تنها در محتـوا كـه صـورت     شود روح زمانه قيصر امين طور كه ديده مي همان
  . واژگاني شعر او نيز بازتاب يافته است

  

  سطح تبيين

اجتمـاعي در ظـرف    ةمحقق به تحليل متن به عنوان جزئـي از رونـد مبـارز    ،تبيين ةدر مرحل
اي به عنـوان   هاي گوناگون دانش زمينه به نوعي با بهره گرفتن از جنبه، دازدپر مناسبات قدرت مي

: 1379، فركلاف(خواهد شد  بازتوليد ،دانش توليد شده، در توليد و تفسير متون، هاي تفسيري شيوه

245(.  
  . يند اجتماعي استاتوصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فر، تبيين ةهدف از مرحل

سياسي موجود در كشـور   -اعر به دنبال يك فضاي كلي از جريان اجتماعيتبيين ش ةدر مرحل
بينانـه بـه    نگـاهي باريـك  ، شناسـي  چنانچه از منظر زيبـايي . كند است كه در شعرها نمود پيدا مي

يابيم كـه او   به روشني درمي، پور در اشعارش بيفكنيم هاي لفظي و شگردهاي شاعرانه امين زيبايي
هـا   ارزش ،درآورده اي ساده و روان ادبي به شيوه فنون بر اينكه كلام خود را باافزون ، در اين اشعار

آفرينش تصاوير بديع و بكـر و  . مذهبي و ملي را نيز به شيريني بازنموده است ،و مسائل اجتماعي
خـود از   ،هاي عالي بـراي پـردازش مضـامين مـرتبط بـه مسـائل اجتمـاعي زمانـه         استخدام قالب

  . ر اوستهاي هنري شع ويژگي
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پور در  واژگان شعر امين) فنيزباني و (توان گفت بعد از بررسي و تحليل ابعاد زيباشناختي  مي

بندي كـرد   هاي معنايي مختلف طبقه در زمينه اين واژگان را ،يخترويكرد معناشنابايد ، اين بخش
داد و در  نشـان را جريان انديشگاني حاكم بر اين چنـد مجموعـه شـعري     ،تا از خلال اين بررسي

  . كشف دستگاه فكري شاعر استهمانا كه ، نهايت به هدف تحليل گفتمان رسيد
دهد كه شاعر علاوه  نشان مي هاي ناگهان تنفس صبح و آينهواژگان مربوط به دفتر اول و دوم 

رفتـه   ؛شعري خويش است حال و هواي رمانتيك او بـر زبـانش غلبـه دارد    ةبر اينكه در آغاز تجرب
هـاي   ش مضامين حماسي و استفاده از واژگان تـاريخي و اسـاطيري مـا را وارد صـحنه    رفته پرداز

  . كند جنگ و دلاوري هشت سال دفاع مقدس مي
دسـتور زبـان   و  ها همه آفتابگردانندگل ةواژگان مربوط به درد و رنج و بسامد آن در دو مجموع

  . اعي داردحكايت از درگيري شاعر در زندگي هنري و حتي در زندگي اجتم، عشق
. بـه شـعر بـار معنـايي داده اسـت     ، شاعر حتي با انتخاب كلماتي دال بر پويايي و ايستايي نيـز 

دسـتور زبـان   در ، هايي با مفهوم ايسـتايي  و واژه هاي ناگهان آينهبا دلالت معنايي پويا در  يواژگان
بـه رهـايي   ، يكسـو  دلالت بر نظام انديشگاني حاكم بر اشعار اين دو مجموعه دارد؛ شـاعر از ، عشق

به بسـتگي  ، را آورده است و از سوي ديگر... باغ و  ،ازوپر ،انسان توجه كرده و واژگاني چون پنجره
... ديـوار و  ، حسـرت پـرواز  ، واژگاني چون خميازه پـرواز در و اسارت انسان نيز توجه كرده و آن را 

  . منعكس كرده است
هـاي   گفتمـان ، آمده در هـر دوره  ي پيششود فضاي سياسي اجتماع طور كه ملاحظه مي همان

توان به يك تحليـل از فضـاي كلـي روزگـار او      براي شاعر ايجاد كرده است؛ از شعر او مي يمختلف
كـه مـردم بـا موضـوعات      چـرا  ؛شـود  رسيد و همين امر موجب زنده بودن شعر او در هر دوره مي

پـور بـا حـس و فهـم      ر قيصر امـين فهميدند؛ شع را مي اند و حرف و نگاه شاعر شعري او آشنا بوده
  . مشترك مردم پيوندي استوار دارد

  

  گيري نتيجه

  . خلاقيت و ابتكار در شعر مشهور است، پور از شاعران معاصر است كه به نوآوري قيصر امين
پور به اين نكته پي برديم كه هدف اصلي شـاعر   با تحليل گفتماني واژگان در اشعار قيصر امين

 بلكـه سـعي كـرده بـا    ، بازي با كلمات نبـوده اسـت   تركيبات جديد صرفاً  اژگان ودر به كار بردن و
هـاي زيـرين معنـاي     به لايـه براي رسيدن راهنمايي باشد  تا مفاهيم خاصي بسازد، تركيب كلمات 

بـه او داده اسـت   را توانـايي   اين در اين مسير ذوق شاعري همراه با تحصيلات دانشگاهي ؛شعرش
دلپذير را ايجـاد نمايـد و   ي هامعناتناسب معنايي و ، ها و تلفيق آنها تركيب  وها  در انتخاب واژه كه

  . ارزش هنري شعر او را بيشتر كرده است ها اين تناسب
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هـاي   تمـام ويژگـي   همچنـين ، هاي واژگان ها و ارزش پور با استفاده از تمام ظرفيت قيصر امين
توانسـته اسـت   ... سـيقي درونـي و بيرونـي و    مو، جنـاس ، النظير زباني و صنايع ادبي چون مراعات

هـم در  ، عبـارات و جمـلات  ، هـا  انسجام و وحدت شعري را برقرار كند؛ به اين معنا كه ميـان واژه 
  . سطح معنا و هم در سطح لفظ ارتباط و تناسب وجود دارد

نديشه بنيادين بين زبان و ا يپور همه اين عوامل را در خدمت انديشه قرار داده و انسجام امين
پور با محـيط   برخورد امين همچنين. ه استيشه از زبان جدا نمانداند هك به طوري، وجود آوردهه ب

حساسـيت او نسـبت بـه مسـائل     ، پيرامون خود و بازتاب هنرمندانة تحولات اجتماعي در آثـارش 
  . شود دهد و سبب پيوند زبان و اجتماع در شعرش مي اش را نشان مي زمانه

تـا  . سـازد  سخن خود را به شيريني در جان خواننـده جـاري مـي    ،هاي شاعرانه او با اين شگرد
. رسـيده اسـت   »گزينـي واژگـاني   بـه « از هاي خود به نـوعي  گزيني در واژه، توان گفت جايي كه مي

گزينـي   كمـك كـرده تـا بـا بـه      اواش به  ذوق شاعرانه و تعهد اجتماعي و مذهبي، تحصيلات ادبي
در بين عامة مردم نفوذ كـرده و از ايـن    شعرخود بپردازد و اين  شعر به تقويت، واژگان در شعرش

   .طريق شعر خود را مانا و جاويدان ساخته است
  

  نوشت پي

جسـتارهاي ادبـي،    ،»پـور  هاي اشعار امـين  بررسي و تحليل نام«افسانه ميري  و گرجيمصطفي . ك.ر. 1

  .1388، 167شماره 
، 5شماره  ،، ادب پژوهي»پور ، سه سبك در شعر قيصر امينسه صدا، سه رنگ« فتوحيمحمود . ك.ر.  2

  .1387 تابستان و پاييز
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  . هاي ناگهان، تهران، افق آينه )1386(پور، قيصر  امين
  . گلها همه آفتابگردانند، تهران، مرواريد )1386(پور، قيصر  امين
  . دستور زبان عشق، تهران، مرواريد) 1387(پور، قيصر  امين
  . پور، تهران، مرواريد مجموعه كامل اشعار قيصر امين) 1388(پور، قيصر  امين
اول  ةسال هفـدهم، شـمار   بهار،، دانش »سازي درون متن يك علاج قطعي واژه«) 1379(شناس، علي محمد  حق

  . 27-31صص 
  . بيان و معاني، تهران، فردوس) 1381(شميسا، سيروس 
  . نگاهي تازه به بديع، تهران، فردوس) 1388(شميسا، سيروس 

  . ر، تهران، سورة مه2 و 1لد ج، شناسي به ادبيات از زبان) 1380(ش وصفوي، كور
  . ، تهران، دفترهاي زمانه)يوشيج نيما(درباره شعر و شاعري ) 1368(طاهباز، سيروس 

  . ساختار زبان شعر امروز، تهران، فردوس )1387( پور، مصطفي علي
تابسـتان و پـاييز   پژوهـي،   ، ادب»پـور  سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر قيصر امين« )1387(فتوحي، محمود 

  .5 ةشمار
تهران، مركز مطالعـات   ،فاطمه شايسته پيران و ديگران هترجم ،گفتمان يتحليل انتقاد) 1379(ن فركلاف، نورم

  . ها و تحقيقات رسانه
  . سسه چاپ و نشر عروجؤتهران، م ،با آوازهاي نسل سرخ) 1376(كاكايي، عبدالجبار 

 ةسـتارهاي ادبـي، شـمار   ج ،»پـور  هاي اشعار امـين  بررسي و تحليل نام«) 1388(گرجي، مصطفي و افسانه ميري 

167.  
  .بهار و تابستان ،»شناسي زبان«كاوي،  درآمدي بر سخن«) 1372(پور ساعدي، كاظم  لطفي

  . فرهنگ اصطلاحات ادبي از افلاطون تا عصر حاضر، تهران، فكر روز) 1378(مقدادي، بهرام 
، چـاپ دوم  ،نبـوي  هـاجر و محمـد  ترجمه مهران م ، هاي ادبي معاصر دانشنامه نظريه) 1385(مكاريك، ايرناريما 

  . تهران، آگاه
  . شعر و شناخت، تهران، مرواريد) 1377(موحد، ضياء 

  . فرهنگ كنايات سخن، تهران، سخن) 1383(نجفي، ابوالحسن 
  . فرهنگ فارسي عاميانه، تهران، نيلوفر) 1387(نجفي، ابوالحسن 

  .78، ادب پژوهي، شماره »پور عر قيصر امينبندي در ش روش پايان«) 1388(منش، مهدي و فاطمه مقيمي  نيك

تناسـب هنـري در دو محـور همنشـيني و جانشـيني شـعر قيصـر        «) 1389(نـوري   وفايي، عباسعلي و زهرا علي

  .6، پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي، سال دوم، شمارة »پور امين

  
  


